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 چکیده

ناپذیر و پیوستۀ فرهنگ ، همواره جزء جداییو اندرز پندریخ چندهزار سالۀ ایران، در درازنای تا

ای هترین راهترین بخش از ادبیات پهلوی بوده است و از آنجایی که یکی از اصلیایرانی و مهم

نوشتاری و سنت شفاهی مردمان آن دیار شناخت مردمان یک سرزمین مراجعه به ادبیات و آثار 

های جدیدی پیرامونِ تواند پژوهشگر را به افقاست، مطالعه و بررسی اندرزها از زوایای مختلف، می

 ا بهمسائل و موضوعات مرتبط با آن، رهنمون سازد. در همین راستا، پژوهش کنونی قصد دارد ت

از حیث  -و تا حدودی مانوی–پهلوی ت و چگونگی اندرزهای مطالعه و پژوهش دربارۀ کیفی

بدین معنا که آیا در بیان اندرزهای پهلوی از صور  ،اشتمال بر صنایع ادبی و فنون بلاغت بپردازد

ت های لفظی و معنوی ارجحیبر آرایشها، سادگی یا در گزارش آنآبلاغی استفاده شده است و 

 بسیار اندکهای بلاغی در بیان اندرزها رسد که کاربرد شیوهدر نگاه اول چنین به نظر می دارد؟

شود های پهلوی و مانوی، مشخص میا پس از بررسی و تعمق در اندرزنامهشمار است، ام و انگشت

ده ااز این میان، استف های ادبی، بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه است وکه کاربرد و استعمال آرایه

 ت دارد. ارجحی ایضاح پس از ابهام بر سایر صنایع ادبی ال و جواب واز شیوۀ سؤ

 های پهلوی، آرایه ادبی، مانویاندرز، شیوۀ بلاغی، اندرزنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه-1

 جامعۀ ایرانی نیز به شمارات فرهنگی که از بارزترین خصوصی ت ایرانیهوی متمایزِ  یکی از وجوه

به حیات خود ادامه داده است، علاقۀ ویژۀ  همچنان های متمادی،و در طول اعصار و سده آیدمی

جا مانده از  به هایای که بیشترین آثار و نوشتهبه گونه است. ت اندرزگوییاندرز و سن آنان به

امعۀ جهایی است که از پادشاهان، موبدان و دیگر بزرگان ایران کهن و باستانی، پندها و اندرزنامه

های کهن ایرانی در آیینها و ها، آموزهحجم قابل توجهی از اسطوره»ایرانی به یادگار مانده است. 

سن رفتار و کردار و ها تصفیۀ روح، تزکیۀ نفس، ح  دف آنبوده است و ه و تربیت زمینۀ اندرز

خصوص معاشرت با بزرگان و راه و رسم معاشرت و به داری،گویی، مردمهی از آیین سخنآگا

 (. 25: 1398اصلانی، )« پادشاهان بوده است

کی بدون شک، ی. دانست مؤثرمختلفی را  عواملوان ت، میندرز و پندگرایش ایرانیان به ا چراییِ در 

 .ستاهای اخلاقی وی مرتبط به زردشت، پیامبر ایران باستان، و آموزه از نخستین دلایل آن

ها و همچنین اندرزهایی است که به شیوۀ مستقیم سرشار از نیایش که ،او گاهانسرود یا  هاگات

، یکی از نخستین اندزدا بیان شدهمرهبا اهو ویلای راز و نیازهای و گاه غیرمستقیم و در لابه

همواره الگو و سرمشق  آن پسو از  شودمی در فرهنگ ایرانی محسوب میهای تعلینوشته

طور های روح شرقی است بهیکی ]دیگر[ از این عوامل ویژگی. »است گرفته قراراندرزگویان ایرانی 

که باعث شده است آنان در تربیت  انیعام، و دیگری خصوصیات کهن و منحصر به فرد قوم ایر

سرشاری است از اندرزها و عا دریای ای خاص باشند. شاهد این مدشیوه اخلاقی و اجتماعی پیرو

« های اجتماعی که به شاهان، وزیران، حکیمان، و مردان دینی این قوم منسوب استحکمت

ی بوده است ران پیش از اسلام به حدت و برجستگیِ اندرز در جامعۀ ای. اهمی(35: 1374العاکوب، )

ها و بر طراز پارچهظروف،  های سخت، در میان نقش و نگارِ که حتی گاهی اندرزها را بر صخره

مند بودند علاقهمردم به این رشته از ادبیات چنان » .1اندیادداشت کردهها و دیگر چیزها، جامه

ا ها ترتیب داده بودند و آنهجدول ا با یکدیگرها و مقابلۀ آنهها و تأثیر آنیو بد هاکه برای نیکی

: 1390وشی، فره)« خواندنداوراد مذهبی میصورت ا را بهآموختند و گاهی آنهن میرا به نوآموزا

125 .) 

                                                           
؛ مسعودی، 23: 1375برای اطلاعات بیشتر پیرامون حک و نگاشتنِ اندرزهای کهن بر اشیا و چیزهای مختلف، رجوع شود به ابن مقفع،  1
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 ای نظیر پادشاه یا روحانیشوند که از سوی شخص برجستهبیشتر به سخنانی اطلاق می اندرزها

ها و به گفته» به دیگر سخن .2شود بیان و... جهان مردم ندیمان، فرزند، به خطابای بلندمرتبه

شود که اغلب بزرگی برای راهنمایی فرزند یا شاگرد، مؤمنان، عامۀ ای گفته میسخنان حکیمانه

از این تعریف چنین  (.11: 1386مزداپور، )« مردم یا صاحبان شغل و منصبی خاص فرموده باشد

ت ر حسنه و فضیلچه مهم است، آن رفتاآننویسی، اندرز و اندرزنامه شود که در بیانِ می استنباط

ده توصیه ش ارتکابشای که پرهیز از شود و یا آن مفسدهاخلاقی است که به انجام آن سفارش می

-انیهای زبافتظر شوند و در نتیجههنری خلق نمی-متون اندرزی به قصد التذاذ ادبیپس  است،

ویژه در بیان اندرزهای به ی نیست.اندرزها مجال چندان را در گزارشِبلاغی شگردهای ادبی و 

 و اهتمام، مورد توجه دورۀ پس از آن اندازۀبه  ،بلاغت فنون ند کهاربوط به دورانیمکه  پهلوی

اندرزهای گفته شده از سوی  ا هنگامی که به مطالعه و بررسیده است. امنبونویسندگان 

ما  رب -تا حدود زیادی–پردازیم، عکس فرضیۀ فوق پیش و پس از اسلام می ایرانیِ  اندرزگویان

 هتا از طریق ابزارهای زیباشناسانکوشد ای میهر شاعر و یا نویسنده گردد. به دیگر سخنآشکار می

یرگذاری تأثماندگاری و میزان بر که طوریبه های زبانی بیارایدپذیرترین صورتسخن خود را به دل

خواهد اثر بگذارد، اثری موفق است که در زمینۀ خاصی که می»کلامش بر مخاطب بیفزاید. 

این امر در (. 27: 1386شمیسا، الف)« بیشترین تأثیر را داشته باشد، یعنی اثر به هدف خود برسد

از آثار که در این حوزه ، چه آناست صادق دیتا حدود زیا نیز مورد مضامین تعلیمی و اندرزها

شوند ای به نوشتۀ دیگر تکرار میای به دورۀ دیگر و از نوشتههمواره از دوره ،ادبی، معانی و مضامین

 بازتابیابد، نوع نگاه و تصویری است که از دریچۀ چشمان شخص اندرزگو چه تغییر میآنو 

ایی همین همانرسد و بیشتر معانی و مضااقل میآفرینی به حدمعنی»د. در این نوع ادبییابمی

وشند کآورند، میاست که قبلًا گفته شده است. شاعران و نویسندگانی که به این حوزه روی می

وئینی، خ)« ا بپوشانندتری به آنهکنند و لباس برازنده تر بیانای جدید و هنریمعانی را به گونه

ایرانِ پیش و پس از یات مضامین اخلاقی و پندها در ادب ،. به همین دلیل(60: 1395رحمتیان، 

ها بسیار چشمگیر و قابل در آن نوی فراوانی است و ب عد بینامتنیتدارای اشتراکات مع اسلام

 ملاحظه است. 

، از با نگاهی گذرا ادبیات ایرانیدر اخلاقی  مضامینحضور پ ررنگ و بسامد بالای اندرزها و 

عات ای از مطالحوزۀ گسترده. بنابراین مشاهده است ، قابلترین ادوار تاریخی تا عصر حاضرقدیمی

                                                           
 shaked & safa, 2011: 11 به نقل از 2
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 .دهدآن قرار میهای مختلف و پژوهش در جنبه واکاویفرهنگی را پیش روی محققان، برای -ادبی

، رانیاندرزهای ای در بیانِ کارگیری شگردها و فنون بلاغی و چگونگی به تکیفی یاز جمله بررس

بر ذهن و زبان  پندهارچه بهتر ه گیر شدنِ جای همچنینو که در جهت ماندگاری بیشتر 

 صورت گرفته است.  ،مخاطبان
 

 ت و روش پژوهشاهمی-1-1

ضمن های متپیرامونِ آثار تعلیمی و نوشته ،در سالیان اخیرکه های نسبتاً خوبی با وجود پژوهش

خالی است و یا طالعات در این زمینه، پندهای اخلاقی صورت گرفته است، هنوز جای برخی م

کار گرفته شده در بیان از جمله بررسی شگردها و فنون بلاغیِ به نگاه دیگری است،نیازمند 

 از صنایع ادبی برای، در دورۀ پیش از اسلام اندرزگویان ایرانیآیا اندرزهای ایرانی. بدین معنا که 

هواند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، از کدام شیشان بهره بردهاندرزهای تزئین کلام و ماندگاریِ

روش کوشد تا با ، این پژوهش میاز همین رو اند.دههای بلاغی برای این منظور استفاده کر

 ،مانویو جا مانده از ادبیات پهلوی  اندرزهای بهای پیرامونِ تحلیلی و مطالعات کتابخانه-توصیفی

 متنبیش از ده ا را معرفی نماید. برای این منظور، ده در آنههای ادبیِ استفاده شآرایه از شماری

اندرز اوشنر دانا، عهد هایی نظیر ادبیات پهلوی و مانوی مورد بررسی قرار گرفت، متن میِیلتع

 مینوی خرد، کتاب ششم دینکرد، اردشیر، اندرزهای آذرباد مارسپندان، پندنامۀ بزرگمهر بختگان

ای از ها، دقیقهاندرزهای پهلوی و مانوی، که در بیان آن از دستهآن  نخست به گردآوریو  3و...

 یِهای ادبمطابقِ آرایه ،ور خیال به کار رفته بود، اقدام گردید. سپس اندرزهای مشترکص دقایق 

کم  ، از پ رکاربردترین تاو با توجه به بسامد و فراوانی بندی گردیدندتقسیم و طبقه این متون،

نگی ، در باب چگوعنوانهر  نخستین شاهد مثال در ذیلِ . پس از نقلِدندا معرفی شآنه کاربردترین

 ، توضیحاتی نیز ارائه گردید. بر اندرز مذکور شت آن شیوۀ بلاغی و تأثیرو کیفی
 

 پیشینۀ پژوهش-1-2

 و بلاغت در بیان اندرزهای پهلوی فنون کاربردجانبۀ همهبررسی  و پژوهشاین  موضوع دربارۀ

 های پیشین نیز در اینپژوهش. تفاوت اصلی این پژوهش با مشابهی یافت نشد نوشتارِ، مانوی

و به  های پهلوی مورد بررسی و کندوکاو قرار گرفتهرو، بیشترِ اندرزنامهدر نوشتارِ پیش است که

                                                           
هایی که در این پژوهش مورد استفاده و بررسی قرار گرفتند در متن اصلی و همچنین در فهرست منابعِ عنوان همۀ رسالات و اندرزنامه 3

  خودداری گردید.پایانی، قابل مشاهده است و در اینجا از ذکر دوبارۀ همه 
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 های ادبیدر بررسی متون اندرزی، به کاربردِ آرایه محدود بسنده نشده است، همچنینچند متن 

از  شناسانه در تعدادیپیرامونِ استفاده از برخی اصول زیباییا امپرداخته شده است.  نیز مختلف

ها اشاره شده صورت گرفته است که در زیر به برخی از آن متون اندرزیِ کهن، چندین پژوهش

 است: 

بررسی تشبیهات، » نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوانکناری در پایانخانه پناهندهمژگان 

های پهلوی از منظر چهار با واکاوی اندرزنامه «هلویهای پو تمثیلات اندرزنامه رات، کنایاتاستعا

و ف رم اندرزگویی فراهم آمده است،  که از بیان را صنعت ادبیِ فوق، کوشیده است تا تصویری جامع

 . (1394کناری، )پناهنده خانه ارائه دهد

های سازیبررسی مفهوم» نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنواندر پایان حسینی امینهمجید 

ن بر اساس نظریه روان آذرباد مارسپندان، و اندرز خسرو قبادااستعاری مینوی خرد، اندرز انوشه

مبنای های استعاری بر سازیتأیید مفهومذکر کرده است که پژوهش او « استعاره مفهومی

 . (1399، حسینی امینه) دهدبه دست می ،سی میانهفار یافتگی را در زبانجسم

های سازیبررسی مفهوم»با عنوان  عبدالهی نامۀ کارشناسی ارشد زهراتوان از پایاندر ادامه می

 پیروز و ای چند )از( آذرباد مهرسپندان، اندرز بهزاد فرخاستعاری متون اندرزی فارسی میانه: واژه

 (.1400، عبدالهید )نام بر« چیده اندرز پوریوتکشان
 

 بلاغت در اندرزهای پهلوی و مانوی-2

در بیانِ اندرزهای پهلوی و مجموع چند شگرد و صنعت بلاغی است که  ،آیدمی ادامهچه در آن

راوانی های فان مثالتو، میاز این فنون بلاغی ی برخیبالطبع برا به کار گرفته شده است. مانوی

منظور پرهیز از  هر روی و بهبه ود است.موج های اندکینمونه دیگرو برای برخی  را ذکر نمود

ن در ای ،کهگردیده است. نکتۀ دیگر این، به ذکر چند شاهد مثال اکتفا عنواناطناب، برای هر 

 رد مطالعه و بررسی قرار گرفتهمو ی و مانویپهلو می ادبِ یلتع متوناز  شمار قابل توجهی پژوهش

 بسنده نشده است.  ،محدودو فقط به چند متن  است
 

 ال و جوابسؤ-2-1

روش  از گیریرفته در بیان اندرزهای زبان پهلوی، بهرهشیوۀ به کار بدون شک، پرکاربردترین 

و  شودالاتی پرسیده میسؤال و یا سؤ ،. بدین معنا که از شخص اندرزگواستال و جواب سؤ

و به واسطۀ حضور دو نفر،  حالتباشد. در این های اخلاقی و پند و اندرز می، حاوی نکتههاپاسخ
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ای حالتِ گردد، گونهدو مطرح می هایی که میان آن، و پرسش و پاسخپرسشگر و اندرزگو

ها و شتر اندرزنامهگیرد. در ادبیات پهلوی، بینیز شکل می -البته در سطحی نازل-گونه روایت

سوال و جواب هستند. آثاری  چنینی و بر پایۀتی اینارای ماهیاندرز، د پند و متضمن ارسایر آث

 ،اندرزنامه بزرگمهر بختگان، اندرز اوشنر دانا، اندرز خسرو قبادان و ریدکی، ارداویرافنامهنظیر: 

 .گجستگ ابالیش

ارائه داد: نخست توان پاسخ میال، دو شود؟ برای این سؤپاسخ استفاده میا چرا از پرسش و ام

مانند مخاطبِ نوشته، نسبت به آن موضوع، اطلاع و آگاهی کامل  نیز ه، ممکن است پرسشگراینک

وجو ستها جلات پرسشی و تأثیرگذاری بیشتر آنت جمینداشته باشد، دلیل دیگر را باید در ماه

 یلاع کافخود نویسنده نسبت به ماهیت اصلی موضوع و مسأله علم و اط»مود. به دیگر سخن ن

کند و او را از سوی ه خواننده را به ماهیت موضوع جلب میندارد و ثانیاً جملات پرسشی توج

هایی، در ادامه و با ذکر نمونه(. 146: 1386شمیسا، الف)« نمایدگوینده به تفکر و تعمق دعوت می

 گیری از این روش، در اندرزهای پهلوی نشان داده شده است:چگونگی بهره

دانا از مین ویِ خرد که رادی )= بخشندگی( بهتر است یا راستی یا سپاسداری یا پرسید »

 اندیشی یا خرسندی )= قناعت(؟خرد یا کامل

مین ویِ خرد پاسخ داد که برای روان رادی و برای همۀ جهان راستی و نسبت به ایزدان 

تن و روان و اندیشی و برای آسایش سپاسداری و در تن مرد خرد و در همۀ کارها کامل

  (.28: 1391، مینوی خرد)« زدن اهرمن و دیوان خرسندی بهتر است

نام دارد که این خود « دانا»ال و جواب، شخص پ رسنده بر شیوۀ مؤثر سؤاین مثال، علاوه در

 امیهنگ :اندیشدکه مخاطب با خود چنین میچه آن أثیر دیگری بر مخاطب باشد،تواند اهرمِ تمی

توانم از داند، من چگونه میاندرزگو میفردِ که شخص دانا خود را نیازمند هدایت و راهنمایی 

 ندهم.ز باشم و به اندرزهای وی گوش فرا نیاهای وی بیاندرزها و نصیحت

پرسیدند که نیکی کردن به است یا از بدی دور بودن؟ گفت بدی نکردن، سَرِ همۀ نیکوی »

  (.330: 1378،  های دیگرگرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متنداستان )« کردن است

کشیدند و در هوا آویخته بود. پرسیدم: دیدم روان زنی که زبانش را به سوی گردن می»

اهلو و آذرایزد گفتند: این روان آن زن دروند است که در گیتی این روان کیست؟ سروش

کرده دشنام داد و برای توجیه کار خویش شوی و سالار خویش را خوار داشت و نفرین 

 (.68: 1399، ارداویرافنامه)« پاسخ داد
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 و که داناتر.»

که فرجام تن داند و همیمال ]دشمن[ روان شناسد و خویشتن از همیمال ]دشمن[ آن

 (.4: 1350 ،اندرزنامه بزرگمهر بختگان)« بیم دارد و برتر داندروان بی

 (.89: 1393 ،دینکرد چهارم)« 4که خود هدایت شده استکند؟ آنچه کسی مرا هدایت می»

اردشیر اندر زمان موبد موبدان را پیش خواست و پرسید که ای هیربد دربارۀ کسی که »

 به جان پادشاهان کوشد چه گویی.

که به جان پادشاهان کوشد سزاوار مرگ است که انوشه باشید و به کام رسید آن موبد گفت

 (. 203: 1389، کارنامه اردشیر بابکان)« و او را بباید کشتن

 

 ایضاح پس از ابهام-2-2

های خورد که در کتاببه چشم می هنریدر بیانِ اندرزهای زبان پهلوی، نوعی شیوه و شگرد 

 دو صورت عبارت است از ایراد معنی به»و آن  شودشناخته می« از ابهام ایضاح پس»با عنوان  بلاغت

صورت توضیح و تفصیل و فائده آن شدت استقرار و تمکن معنی است در ذهن ابهام و اجمال و دوم به

سامع زیرا این مطلب فطری و جبلی است که هرگاه معنائی را ابتدا به طریقی مبهم ایراد کرده، سپس به 

ه ه همان اول بکدر ذهن شنونده بیشتر است از این ایضاح آن پردازند اوقع در نفس است یعنی تأثیرش

 (. 210: 1353رجائی، )« ن ادا کننداضح و مبیتعبیری و

ی هایبا ذکر نمونه زردشتی و مانوی،گیری از این روش در بیان اندرزهای در ادامه، چگونگی بهره

 نشان داده شده است: 

 دیو.مردم و یکی نیماند: یکی مردم یکی نیممین ویِ خرد پاسخ داد که مردم سه نوع»

آفریدگار اورمزد و نابودکنندگی اهرمن و بودن رستاخیز و تن پسین و نیز مردم آن باشد که به 

 گمان )باشد(...به هر نیکی و بدی دیگری که در گیتی و مینو است بی

بر خرد خویش و خودرأیانه،  مردم آن باشد که چیز گیتی و مینو را به پسند خود کند بنانیم

 گاهی کار نیک به کام اورمزد و گاهی کام اهرمن از او سر زند. 

زادگی دارد، به هر کار و کردار به دیو دو پا که نام مردمی و مردمجز این دیو آن باشد که بهنیم

 (.56: 1391، مینوی خرد)« شبیه است. نه گیتی شناسد و نه مینو نه کار نیک شناسد و نه گناه...

جه مخاطب را با جملاتی مبهم شود، گویندۀ اندرز، نخست توطور که در مثال فوق دیده می همان

                                                           
تر صورت توأمان به کار رفته باشد، در اینجا آن صنعتی که پُررنگکه در بیان یک اندرز، ممکن است دو یا چند صنعت ادبی بهاز آنجایی 4

نیز  -البته در سطحی نازل–بر شیوۀ سؤال و جواب، تکرار کلمه طور مثال، در این اندرز علاوهبود، ملاک عمل و معرفی قرار گرفت. به
 مشهود است. 
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بسا اگر از همان نخست به پردازد و چهکند، سپس به توضیح کامل دربارۀ آن میی جلب میو کل

وجه توانست تگونه نمیپرداخت سخنش این گیرایی را نداشت و اینبیان مطلب مورد نظرش می

 مخاطب را به مطلب خود جلب کند. 

 : خوشی و ناخوشی.«مزدا»این است آن دو فرمان آموختۀ »

 اوستا)« راست «اشه»را و رستگاری، رهروان راه « دروج»دیرپای، فریفتگان  رنج و زیانِ 

 .(16: 1، ج1392،  ترین سرودهای ایرانیانکهن

منشی و ای زرتشت! اندر این جهان، مردمان را برترین چیزی این است: درست»

ه شدگویی؛ )هرکه را این[ هرسه داده اندیشانه داشتن( و راستمنشی )= منش نیکبهمن

باشد، در گیتی به کامه ]و آرزویِ[ خویش بهتر رسد ]و[ در مینو ]او را[ جایگاهِ بهشتِ 

داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، ) «روشن ]و[ همه آسانی، خویش ]و متعلّق[ باشد

 (.379: 1378 ،های دیگرگلشاه و متن

تواند شخص میها همچنین معتقد بودند که پارسایی، اساساً، آن چیزی است که هر آن»

کند؛ هرکس آن را تحقق نبخشد تحقق بخشد و اورمزد و پروردگار از هر شخص طلب می

 مقصر است.

که دوست ایزدان است هرگز اندیشه دوستی ایزدان را ها گفتند: آن چیز این است. هر آنآن

 (.54: 1392، کتاب ششم دینکرد)« زندکنار نمی

ام، مرا زیان بسیار رسانیده و هر از آن ایمن بودهاز یک راه، سخت بپرهیزید که هر زمان »

ام. از هویدا کردن رازها نزد خویشان کوچک و وابستگان ام از آن سود بردهزمان آنرا پاییده

 (.89: 1348، عهد اردشیر)« خود سخت بپرهیزید

 رابرای دشمنانت نیایش کن! گرامی دار ناسزاگویان »

 (.77: 1397، زبور مانوی)« نیکو ب ویات تا شاید همچون پدرِ بهشتی

اند، به نشانِ عشق و به نشانِ ترس؛ دل به یک اندیشه ایستاده >تهِ<و به این دو نشان از »

 >ها<و رنج و همۀ عذاب  >ها<و همۀ گردش  >ها< -کامگی >آز<که از ایشان همۀ زیرا

شهرِ بزرگ )بهشتِ نو( و و نابودی بیرون شد، و بی آلودگی نجات یابند و روند، و اندر آن 

 (.292: 1394، ادبیات مانوی)« ستوده، پذیرفته و گرد آورده شوند

هد خواو از کسی که هیچ چیز نمی خواهدکسی که از حد خود بیشتر میداران باید از دین»

ل یدوری کنند یا بر همین اساس )در اجتناب( از نزدیکی به سالاران باید بکوشند. نه به دل

که به سبب( بی اختیار شدن در جایگاهی دیگر قرار خود، بلکه )برای اینخودخواهی 
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 (. 88 -87: 1393، دینکرد چهارم)« ای ندارندگیرند و از حرکت در این مسیر چارهمی

 ها شخصِ اندرزگودانست، که در آن های زیر را نیز از نوع ایضاح پس از ابهامشاید بتوان نمونه

و سپس به توضیح و  شمرد، چند زیرمجموعه را برمیبرای موضوعی، با استفاده از اعداد ریاضی

 پردازد. برخی از این موارد چنین است: یک آنان میتبیین یک

یعنی: یکی،  -جاهل با تن خویش کند و-این چهار چیز به تنِ مردمان بدتر است، »

یم خ نمودن؛ یکی، تنگدستِ متکبر که با مرد توانگر نبرد برد؛ یکی، مهترِ رهی 5پادیاوندی

 زن پیر به زنی به زنی گیرد؛ و یکی، مردِ جوان کهزنِ ابرنا  )= سالمندِ نوجوان رفتار( که

 (.83: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« گیرد

اولین عدلست. طریق عدل را  تنس نت آخرین، س  لین وبداند که س نت دو است: س نت او»

خوانی، جهالت او را بر اند که اگر در این عهد یکی را با عدل میچ نان مَدروس گردانیده

ت آخرین جورست، مردم با ظلم بر صفتی آرام یافتند دارد. و س نتیعاب و استِصعاب میاس

 (.82: 1396، بنامۀ تنسر به گشنس)« نبرندکه از مضرَّت تفضیل عدل و تحویل ازو راه می

: 1373، اندرزِ اوشنر دانا)« دو چیز بیشتر سزد اندیشیدن، یکی از گناه و دودیگر از بدان»

15.) 

باید ساخت که فساد به پا شود: اول زن، دویم فرزند، چنین گویند که سه کس را خیره ن»

، دیگرهای داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متن)« وم برایا و خدمتکارو سی

1378 :330 .) 
 

 تشبیه-2-3

یکی دیگر از پربسامدترین شگردهای بلاغی به کار گرفته شده در بیان اندرزهای زبان پهلوی، 

خورد. در یهای برجای مانده از این زبان به چشم مآرایۀ تشبیه است که در بیشتر اندرزنامه

رچه ه دنِ گیر کرو همانندسازی، سعی در جای یهبا استفاده از ابزار تشب اندرزگو گونه اندرزها،این

کم نیستند شاعران و »گونه که:  بهتر اندرز در ذهن و زبان مخاطبِ خویش دارد. و همان

ی به سازنویسندگانی که در ادب پارسی تشبیه را در استخدام تربیت و ارشاد و تنبیه و آگاه

 اندرزگویانِ (.56: 1390تجلیل، )« اندشتهکارگرفته، و از این رهگذر به پرورش نسل آینده همت گما

؛ اندردهب  بسیاریبهرۀ  شانهایهرچه بهتر بیان کردن اندرز در جهتِ  آرایۀ تشبیهزبان پهلوی نیز از 

                                                           
  نمایی و زورمندی نمودن.قدرت 5
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 از جمله در موارد زیر: 

 مال گیتی به چه همانند؟»

به چیزی که در خواب بینند. گهی خوب، گاه بد )باشد( و چون آن خواب بشود چیزی 

 (.9: 1350، اندرزنامه بزرگمهر بختگان)« برجای نباشد

ال و جواب ایراد کرده، در ، اندرز خود را در قالب سؤاندرزگوکه شخصِ بر این در این مثال، علاوه 

در خواب  چیزی که ست، و با تشبیه مال دنیا به آنکنار آن از ابزار تشبیه نیز استفاد نموده ا

اش در ذهن مخاطب داشته است و بالطبع تعلیمی سعی در محاکات هرچه بهتر اندیشۀ بینند،می

 ادبی نموده است.  -روح، تبدیل به یک مضمونِ اندرزیآن را از حالت یک اندرز خشک و بی

 اندر پدر و مادر خویش مؤدب و حرف شنو و فرمانبردار باش!»

ست که اندر بیشه از هیچ کس نترسد؛ و اند، همانندِ شیری اچه مرد تا پدر و مادرش زنده

ستانند و او هیچ کار بنند زنی بیوه است که ازش چیزی او را که پدر و مادر نیست، هما

 (.81: 1379، اندرزهای آذرباد مهرسپندان)« توان کردن، و هرکس خوارش داردن

اندر گوی همانندِ آتش است که اگر گوی مباش! چه مردمِ تند و هرزهتندگوی و هرزه»

 (.همان) «زار افتد، هم مرغ و ماهی سوزد و هم خرفستربیشه

ن در ]ش[، چناوده، چنان در همه جا بهتر ستایندمرد زیرک دانا چنان نیک ب وَد و ست»

 ]ش[، همچون آن درخت رز برومند که همیشه بار )= میوه(ها بزرگتر دارندهمۀ سرزمین

 (.217:  1399، هفت متن کوتاه پهلوی)« ]ش[ پیداستنوازشیرین از شاخۀ ناخشکا و چشم

را بخواند، مانند این است که او در  هاگاتکسی که آئین پرستش را بجا بیاورد و سرود »

آورد هند: برگردان ره)« را برگزارده باشد هاگاتخداوند گشتاسپ شاه آئین واج و سرود 

 (.272: 1399، هفت متن پهلوی به فارسی

مِی خورد مانند جام زرین و سیمین است که هرچه بیشتر آن چه مرد نیک گوهر چون »

 (.38: 1391، مینوی خرد)« شودتر میتر و روشنرا بیفروزند )= صیقل دهند(، پاک

ترده شود پس کالبد مردمان همانا چنان درختی )است( که کارند و روید و افزاید و گس»

سوزد و گ وارد و باد مقدس در ه کنند و بر آتش نهند و آتش )پس( شکنند و برند و ار

درز ان) «جهان افشاند پس جز او که کاشت یا دید یا )شنید( نداند که درخت خود بود یا نه

 (.86: 1339، به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان دانایان

چه شهنشاه فرمود، از مشغول گردانیدن مردمان به کارهای خویش، و تا بدانی که آن»

بازداشتن از کارهای دیگران، قَوام عالم و نظام کار عالمیان است و به مَنزِلَت باران که زمین 
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 (. 86: 1396، نامۀ تنسر به گشنسب) «زنده کند و آفتاب که یاری دهد و باد که روح افزاید

 

 مذهب کلامی-2-4

یکی دیگر از شگردهای پربسامدِ به کار گرفته شده در بیانِ اندرزهای پهلوی، همان است که در 

 سخن را»شود. بدین معنا که: شناخته می« مذهب کلامی»اسلامی، با عنوان دورۀ کتب بلاغت 

م غیرقابل انکار، چنان اثبات کنند که موجب ان عقلی یا خطابی و ذکر امور مسلبا دلیل  و بره

در مطالعۀ متونِ اندرزی برجای مانده از زبان پهلوی، (. 95: 1389همایی، )« دیق شنونده باشدتص

رسد که گویندگان این اندرزها، خوریم و چنین به نظر میهای فراوانی از این دست برمیبه نمونه

بر  ونافز اند.داشته ه بیشتر مخاطب خویشبا استفاده از این شیوه، آگاهانه سعی در اقناع هرچ

یابی و یافتن سرچشمۀ برخی فنون نشان دهندۀ این واقعیت است که در ریشه ، این موضوعآن

بلاغی و صناعات ادبی باید آثار برجای مانده از زبان و ادبیات پهلوی را مدنظر قرار داد و پژوهش 

 تری را در این زمینه انجام داد. برخی  از این اندرزها چنین است: های جامعیا پژوهش

ستان! چه بهرۀ گران باید دادن؛ و گاه و بیگاه به درِ تو و بدتخمه وام ماز مردِ بدگوهر »

اندرزهای آذربادِ )« پیدا گردد؛ و همیشه پیغامبر به درِ تو دارد؛ و ازش زیان گران بود

 (.77: 1379، مهرسپندان

گفت: از مردِ بدگوهر وام کرد و میدر اندرز یاد شده، اگر نویسنده به همان جملۀ نخست اکتفا می

که  :دیندیشایو با خود چنین م شدپذیرش از جانب مخاطب همراه میمستان؛ چه بسا با عدم 

تواند گره از مشکل من که این شخص می! حال آنگرفتچرا نباید از چنین فردی وام یا قرض 

کار،  کند و با اینی را ایراد میاندرز نخستین، دلایل محکم و متقندر ادامۀ  اید. ولی اندرزگوبگش

تعمق ر و ع به تفککند و لااقل وی را در این موضوذهن مخاطب را به محتوای اندرزش جلب می

 دارد. وامی بیشتر

دهد، باز بن ! چه اگر هم بر ناگرت خواسته باشد، نخست، و بیشتر آب و رز و زمین خر»

 (.78، همان) «اصل( به میان باشد)

ه بیم باشی! سپاسدار باش تا کگناه باش تا که بیخوب فرمان باش تا خوب بهر باشی! بی»

 (.80، همان)« به نیکی ارزانی باشی

حیوان و کِشت و خرمن و بار )= محصول( و زن دیگران را از دست بنه )= تعرض نکن(، »

به انگاردنتانهم به هنرتان بیفزاید، هم خوبتر از قبل شوید؛ هم پسند روانتان باشد، هم 

 (.218: 1399، هفت متن کوتاه پهلوی)«  غریبه( .عنوان خودی )
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 (. 20: 1391، مینوی خرد)« افترا مزن تا بدنامی و بدکاری به تو نرسد»
 

 تمثیل-2-5

برد،  نام« تمثیل»، باید از های زردشتی و مانویاندرزبیانِ در ادامۀ بررسی کاربرد ص ور بلاغی در 

 روش»ویژه از سوی مانی و مانویان بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و در حقیقت،  که به

دند و کرایرادِ خطابِ تبلیغی، قصۀ کوتاهی را نقل میمبلغانِ آیین مانی این بود که به هنگام 

( parableدر تمثیل )» (.107: 1389پرتوی،  زرشناس و)« پرداختندسپس به شرح و تفسیر آن می

آورد و از آن درسی معنوی موضوع سخن افراد انسانی هستند و گوینده از عالم انسانی مثالی می

تمثیل حکایتی است حقیقی و قابل وقوع که فرض  کند. پسروحانی استخراج می -یا تعلیمی

. همچنین، هرگاه شعر یا نثر را به عبارتی حکیمانه، (29: 1396خطیبی، ) «حدوث آن ممکن است

 شود. یا مَثَل و مانند آن بیارایند، به آن تمثیل گفته می

 ت.اره شده اسبه چگونگی استفاده از صنعت تمثیل در اندرزگویی اش در ادامه با ذکر چند نمونه

 پس آن زن،»

 مادر دختری که عروس بود، اندیشید

 که این زن، که او را یک پسر است )فقط یک پسر دارد(،

 این همه را ترتیب داده است

 اکنون هرچه این زنو مرا نیز یک دختر است و از هم

 گونه کرد و ویراست )ترتیب داد( من نیز همان

 عروس( نیزشایسته باشد بکنم. و آن زن )مادرِ 

 آغازید به همان شیوه ویراستن

 چنان چون آن زن )مادرِ داماد(

 من که تا کنون ندانستم

 که اگر بر پسرِ نساگین )پسر م رده(

 ک شمگاه این جانین )زنده( را میگِریمَ، آن

 در نتیجه از این پس نگِریَم و او را

 نک شم و برای او )دامادِ مرده( آمرزش گناهان و رحمت طلبید

 گاه حضرتِ )مانی( دعای بسیار کرد سپسآن

 (.157 -156: 1388، تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان)« جا بش داز آن

با استفاده از یک داستان تمثیلی، به  گردد، شخص اندرزگوطور که در بالا مشاهده می همان
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که مستقیم مخاطبش را از این و بدون آنفوت عزیزان پرداخته است مذمت مویه و زاری پس از 

د ان بیش از حکه نباید در مرگ عزیز ،را نصیحتای غیرمستقیم، این کار برحذر دارد، به شیوه

، بدو القا کرده است و بالطبع بر میزانِ تأثیر و درصد پذیرش آن از سوی مخاطبان سوگواری نمود

 .افزوده است

 کسی که خوشبختانه با کلامش،»

 های کسانی راکند شورشمیسرکوب 

 خواهند خود را به جایی فراز کشند که می

 تر از آنان استکه رفیع

 چونان شبانی که شیری ببیند

 کندآید: چه، او نیرنگ آغاز میاش میکه برای نابودی گله

 گیردمیعنوان دام )تله( به کار ای را گرفته، آن را بههو بر

 تا آن شیر را دستگیر کند:

 دهد.اش را نجات میۀ تنها همۀ گلهبا یک بر زیرا

 پردازده میپس از این کارها، به درمان آن بر

 زیرا به دست شیر زخمی شده است.

 چنین است راه پدر که فرزند برومندش را گسیل داشت:

 و او از خویشتن دوشیزۀ خود را هستی بخشید

 که به پنج نیرو مجهز شده است،

 (.287: 1398، مطلق پوراسماعیل)« مغاک تاریکی نبرد کندتا بتواند بر ضد پنج 

کند. از او پرسید: نامت گویند: فردی به کوه آمد و شخصی را دید که در کوه زندگی میها میآن»

چیست؟ کارت چیست؟ غذایت چیست؟ آن شخص پاسخ داد: نامم این است: کسی که رنج را از 

تی راس کنم. آن مرد گفت: بهرم این است که گناه نمیبرد. غذایم میوه درختان است. کابین می

: نکو طعامی است. آن شخص گفت راستی که کاری است. و بهراستی که نکو که نکونامی است. به

کتاب ششم )« کنندا ناخرسندی را از من دور میگیرند؟ آن مرد گفت: آنهاز تو میچه چیزی  اآنه

 (.133: 1392، دینکرد

ال کرد و قبل از سخن گفتن، باید فکر کرد، همانند کردن، باید درست سؤدر هنگام سؤال »

که خود را گرفتار کنند، تا )در گزاری( پیش از آنها به )بدعتآنگزاران که بر اساس الزام بدعت

 (. 82: 1393، دینکرد چهارم) «کنندال نمید پرسش خود( به اطمینان نرسند، سؤمور

 ها در نزد معاصران نویسندهها باید به این نکته اشاره کرد که این قصهها و تمثیلدر کاربرد قصه»
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ها، حکمت و اخلاق مورد نظر بلادرنگ در ذهن مخاطبان تداعی چنان رواج داشت]ه[ که با ذکر آن

 (.305: 1380موریس و دیگران، )« شدمی

 

 تضاد-2-6

ام ن« تضاد»توان از هلوی، میپ اندرزهایِدر های بلاغیِ به کار گرفته شده ها و شیوهاز دیگر روش

و در اصطلاح آن است که  دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن»ه: آن عبارت است از اینک و برد

وسیلۀ اضدادشان که امور مختلف بهچه این(؛ 177: 1389همایی، )« یکدیگر بیاورند کلمات ضد

بحث ما، اندرزها، نیز صدق موضوع مورد  شوند و این قضیه در موردخوبتر و بهتر نمایانده می

مانند بسیاری دیگر از فنون بلاغی، سبب تأثیرگذاری بیشتر و درگیرشدن بهترِ ذهن و  کند ومی

 اندرزها چنین است: گردد. برخی از اینته شده میروان مخاطب با اندرز گف

ابر  6تانهرگاه اناگیتان رسد؛ مه بسیار آزرده بوید، مه بسیار شاد گردید، هرگاه نیکی»

 (.95: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« رسد

نیکی رسیدن و رنج و بدبختی،  معناهای متضادِ: شادی و آزردگی، با تقابلِ اندرزگودر این اندرز، 

سعی در تفهیم هرچه بهتر اندیشۀ مورد نظرش را برای مخاطب یا مخاطبانش داشته است، چه 

شوند. چه بسا اگر بهتر دیده می هاست که امور و موضوعات گوناگوندر دنیای تضاد و دشمنی

لطافت بهار به این  غروب آفتاب یا سرمای زمستان نبود، آشنایی و درک ما از روشنایی روز و

 شکل نبود!

« را خواهد بود «دروج»، هواداران «بدترین زندگی»را و « اشه»منش، پیروان  بهترین»

 (.15 :1، ج1392،  ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)

کستی زردشتیان داشتن از نظر نمودین، روش و کسوت رَسته است، و از نظر نمادین »

چه ایم آنتمیز؛ چون تمیز دادهنه بی[ که تمیزدهنده هستیم نشان دینی، ]مبنی بر این

ق به ]عالم[ فروترین است، چه متعلو آن است، ق به ]عالم[ بالاست، جایگاه روشنانمتعل

 (.86: 1399، کوتاه پهلوی هفت متن)« جایگاه تاریکان

راند یکه آن را متواند، زیراایستادگی نمی روشناییدر مقابل  تاریکیپس آشکار است که »

 (.151: 1399، آورد هند: برگردان هفت متن پهلوی به فارسیره)« سازدو سرافکنده می

 کایتشلب به  بدانباشد و از  نیکان سپاسگزارها همچنین معتقد بودند که انسان باید آن»

                                                           
 رنج و بدبختی 6
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 (.101: 1392، کتاب ششم دینکرد)« نگشاید

شناختن و نیکان را پاداش دادن و بدان  بدیرا به  بدانو  نیکیرا به  نیکاندر سالاری، »

 (.23: 1391، مینوی خرد)« را سرزنش کردن بهتر است

 (. 78: 1393، دینکرد چهارم)« شود، آشفتگی و تباهی حاصل میتفریطو  افراطبه واسطۀ »

 

 المثلضرب-2-7

یت و یا قابل -البته با اندکی تغییر-اند المثل درآمدهصورت ضرب برخی اندرزهای زبان پهلوی یا به

صورت جاری شوند. اصولاً اندرزی که بهالمثل بر زبان مردمان صورت ضربآن را دارند که به

بیشتری حضور  زبانِ مردمانت زمان بیشتری و در را دارد که مد بختآید، این المثل درمیضرب

ه و اند تا با استفاده از این شیوبه همین دلیل، از دیرباز، اندرزگویان کوشیده پررنگ داشته باشد

گونه از خود به یادگار بگذارند. برخی از اینرا بیانِ سخنان کوتاه و پرمعنی، اندرزهای ماندگارتری 

 اندرزها چنین است:

 (.82: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« خود اندر فتدهرکس همیمالان را چاه کند، »

هایِ: این اندرز به موجودیت خود حتی تا روزگار ما نیز ادامه داده است، و با اندکی تغییر به صورت

درآمده است. و  «کن همیشه ته چاه استچاه» و «مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی چاه»

لی هرکسی برای دیگران مشک»شد، مثلاً: تر و معمولی گفته میآیا اگر همین اندرز به صورتی ساده

دوام  گونهتوانست در درازنای تاریخ، اینچنان میهم «شوداز آنان، خودش گرفتار میبتراشد، قبل 

 ها جاری باشد؟!بیاورد و همچنان بر زبان

نیست آن را خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست، آن را خردی که با آن نیکی »

 (.33: 1391، مینوی خرد)« هنر نباید شمرد

 (.91: 1391، های پهلویمتن)« آن سود را نباید سود داشتن که پس از آن زیان بسیار بود»

 (.117 :1348، عهد اردشیر)« بد کردن از بیچارگی است»

 اوستا) «آگاه استآموزش راستین و هوشمندانۀ مردی دین ]،[براستی بهترین چیزها»

 (. 27: 1، ج1392، ترین سرودهای ایرانیانکهن
 

 ایجاز-2-8

« یاربس نلفظ اندک بود و معنی آ کهآن است »در کتب بلاغی در تعریف ایجاز چنین آمده است: 

ها خوریم که در آنهای فراوانی برمیدر اندرزهای پهلوی، به نمونه (.377: 1387شمس قیس، )
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تر و و بالطبع هرچه سخن کوتاه مات، به ایراد اندرز پرداخته استبا کمترین کل شخص اندرزگو

، اندرزگویان از این رواز این .دشوگیر میر ذهن و زبان مخاطب جایتر دتر باشد، راحتفشرده

که ود شکه گاهی دیده میطوریبه اندشان بهره گرفتهترِ پندهایاری بیشمنظور تأثیرگذروش به

های اندرزی که بر اند. در زیر به برخی نمونهیک اندرز را در قالبِ دو و یا سه کلمه بیان کرده

 اند، اشاره شده است: سبیل ایجاز گفته شده

 (.77: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« خندبیگاه م»

توان در مثال فوق مشاهده نمود، یعنی ایراد یک پیامِ تعلیمی و و ایجاز را می گوییگ زیدهنهایت 

ده ش ایجادخللی در تفهیم و ارسال پیام، که دو واژه، بدون آناز نها با استفاده ت ،مردمان نصیحتِ

کننده هخستکه یا باید از ایجاز بهره برد و از اطناب  بدین معنا  نیز باید همین باشد.باشد و اصولاً

معمول و پذیرفتنی، نشأت گرفته از بیانی هنری و ادبی  ه اطناب، در حدو یا اینک اجتناب نمود

 باشد و سبب التذاذ مخاطب شود. 

 (.78)همان، « مردم مزن»

: 1393، چهارمدینکرد )« گونه که شخص خوب بفهمدخلاصه و مفید )باید سخن گفت( آن»

82.)  

 مست در راه با مرد مفتری به دربار پادشاهان مرو. با مرد بدنام پیوند مکن. با مرد نادانِ »

 (.22: 1391، مینوی خرد)« مرو

 (.114: 1392، کتاب ششم دینکرد)« بلندنظری خوبی است و خودبینی ضد آن است»

 (.63: 1391، های پهلویمتن)« درستی بهتر استخواسته و تن»

، ویادبیات مان)« که دروغزن مباشند و به یکدیگر بیدادگر مباشند >این<و اندرز دیگر »

1394 :294.) 
 

 تکرار-2-9

م نا« تکرار»توان از ، میزردتشی و مانویبه کار رفته در بیانِ اندرزهای  های بدیعاز جمله آرایه

وبار د واژه، عبارت و دیگر اجزای زبانی در متن یک نوشته برد. مقصود از تکرار این است که واج،

و یا چندبار ذکر شود، البته به شرطی که سبب تأکید هرچه بیشتر در نوشته شود و توجه مخاطب 

ندگان ها، بال زدن پرتکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی ستاره»را برانگیزد. 

 (. 83: 1386شمیسا، ب)« به سبب تکرار و تناوب است

در اندرزهای پهلوی نشان داده « تکرار»گیری از آرایۀ هایی، چگونگیِ بهرهدر زیر با ذکر نمونه
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 شده است:

« خوبی کنید! چه خوبی خوب است؛ نیک است خوبی؛ که بدان نیز خوبی ستایند»

 (.96: 1379، آذربادِ مهرسپنداناندرزهای )

و این جدای از تقابلی  مۀ خوب و خوبی را تکرار کرده استچندین بار کل در این مثال، اندرزگو

مخاطب چندبار با یک کلمه وقتی  است. اصولاً  به نمایش گذاشتهبی و بدی است که میان خو

تکرار شده  واژه ایند که چرا شوتداعی میبرایش  هاالناخواه این سؤ یاشود، خواه مواجه می

قدر مهم بوده که آن را چندین است؟ آیا این کلمه آنچه بوده ار، تکراز این هدف گوینده است؟ 

خواهد، می ین درست همان چیزی است که اندرزگوو ا الاتی از این قبیل.نماید؟ و سؤبار تکرار 

 یعنی به چالش کشیدن ذهن مخاطب و جلب توجه وی.  

« ]بدو[ ارزانی خواهد شد روشناییاست،  روشناییکسی که ]برای دیگران[ خواستار »

 (.39/ 1: 1392،ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)

را نهایت و  هوا و م رادخود باشد  هوا و م رادزاده را بگذارند که در فرمان چه اگر آدمی»

غایت پدید نیست، چیزهایی را پیش گیرند که مال ایشان بدان وفا نکند و زود درویش 

 (.95: 1396، گشنسبنامۀ تنسر به )« شوند

 (.96: 1399، ارداویرافنامه)« نادرست بپرهیزید قانوندرست را نگاه دارید و از  قانون»

کارنامه اردشیر )« آن نتواند کرد که به مرد نادان از کنش خویش رسد دشمنبه  دشمن»

  (.179: 1389، بابکان

خانوادۀ( خویش ب وَد، که کسی به برادر و همناف )هم دوستآن گونه  نیوشابا  نیوشاو »

: 1394، ادبیات مانوی)« ب وَد. چه نافِ زنده )جامعۀ مانوی( و جهانِ روشنی را فرزندند دوست

294.)  

 (. 78: 1393، دینکرد چهارم)« دیگری برتری ندارد هستییک )پدیده( بر  هستی»

 

 اندرز از زبان دیگری-2-10

توان از نقل اندرزها از زبان اندرزهای پهلوی، می نگارش رفته درکار های بهها و شیوهدیگر روش از

 ییا از عناوین گردند،جانب افرادی مبهم نقل می دیگری نام برد. بدین معنا که گاهی اندرزها از

 هاییتشخصکه اندرزها از زبان افراد و شود و یا اینو موبد استفاده می حکیم همچونی کل

و البته گاهی نیز ممکن است که گویندۀ یک  گردندشناخته شده در حوزۀ اندرزگویی نقل می

با روحیات و سرشت خاص  شیوۀ اندرزگویی،این استفاده از . شاید دلیل اندرز مشخص نباشد
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و  گردان استاز نصیحت و اندرزِ مستقیم روی -در بیشتر مواقع–آدمی  چه رتبط باشد.آدمیان م

أثیرگذاری و گرایش بیشتر منظور تبهگاهی اندرزها را  زگویان نیز با توجه به این موضوعاندر

ه مراتب ب کتاب ششم دینکردگونه اندرزها در . نظیرِ ایندهنده منابعِ دیگری نسبت میبمخاطب، 

 بیشتر از سایر منابع کهن پهلوی است. برخی از این اندرزها چنین است:

، «حرکت کن»انی صادق باشد اگر به کوه بگوید قد بودند که اگر زبچنین معتها همآن»

 (.60: 1392، کتاب ششم دینکرد)« حرکت خواهد کرد

در  .نصیحت مستقیم مخاطب دوری جستهاز  راینبناب گویندۀ این اندرز نامعلوم و مبهم است

 نآنسبت به  یا د:، ممکن است مخاطب به دو گونۀ متفاوت رفتار نمایاندرزهایی مواجهه با چنین

که ملاک و معیاری ولی از آنجایی آن دچار تردید شود. قبولدر یا حساس پذیرش داشته باشد، ا

اندرزگو امید دارد که با  وجود دارد،، یعنی وجدان آدمی، رای درست یا نادرست بودن اندرزهاب

 وجدانِ مخاطب، رضایت و پذیرش وی را جلب نماید.  براش محک خوردن اندیشۀ تعلیمی

، «سپندارمذ»کار کنند و آگاه باشند که « منش نیک»خردمند آنان را اندرز داد که با »

 (.34 :1، ج1392، ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)« است «اشه»سرچشمۀ راستین 

ه بیامدم و چرا ایدرم و باز باین نیز گفته شده است که: هرکس بباید دانستن که از کجا »

: 1339، به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان دانایاناندرز )« کجا بایدم شدن و چه از من خواهند

143- 144 .) 
 

 الاطرافتشابه-2-11

 وقتی است»نام برده شده است و آن « الاطرافتشابه»ای ادبی با عنوان در کتب بدیعی از آرایه

که یکی از کلمات اواخر مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از کلمات اواخر مصراع دوم در 

اوایل مصراع سوم و یکی از کلمات اواخر مصراع سوم در اوایل مصراع چهارم و قس هذا تکرار 

شود که بیشتر در اشعار دورۀ اسلامی یافت می ادبی صنعتنظیر این  (.77: 1386شمیسا، ب)« شود

ب کتاویژه در میان اندرزهای توان در میان برخی متون اندرزی پهلوی نیز مشاهده نمود و بهرا می

ر ظتر به نجامع ،های زبان پهلوی، که از هر حیث نیز نسبت به سایر اندرزنامهششم دینکرد

 رسد. در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:می

 نیازتر؟که ]چه کسی[ بی»

 رسندتر.که خآن

 رسندتر؟که ]چه کسی[ خ
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 شکوه ]گله و نارضایتی[ تر.که کمآن

 رسندتر؟(تر و خ[تر؟ )چه کسی راضیرسندشکوه ]راضی و خکه کم

 (.10: 1350، بزرگمهر بختگاناندرزنامه )« که سرزنش مردمان از نیازمندی بدتر داندآن

زیرا اگر قدری از اندرز  گر وی باشدند یاریتواگونه اندرزها، ذهن و حافظۀ مخاطب بهتر میدر این

مخاطب  ،هر اندرز در آغاز و پایانتکراری واژگان وسیلۀ در طول زمان دچار فراموشی شود، به

ادبی  ناورد. این روش همچنین یک نوع تفنتواند به بازآفرینی آن دست بزند و آن را به یاد بیمی

 نماید. شود و خواه ناخواه توجه مخاطب را به مطلبِ گفته شده، جلب میمحسوب می

الم شناسی ایمان به عشناسی است. نتیجه یزدانچنین است که نتیجۀ فروتنی، یزدانهم»

ق و فس، خلمینو است. نتیجه ایمان به عالم مینو عشق به نفس است. نتیجه عشق به ن

خوی نیک است. نتیجه خلق و خوی نیک، انجام عمل صالح است و از انجام عمل صالح، 

 (.123: 1392، کتاب ششم دینکرد)« گیردنفس آرام می

چنین است که نتیجه در نظر گرفتن فضیلت و خوبی شخص، احترام به نیکان است. هم»

افراد  طلب دوستان بسیار، داشتننتیجه احترام به نیکان، طلب دوستان بسیار است. نتیجه 

، همان) «و یاران زیاد است. نتیجه داشتن یاران بسیار، زندگی در صلح و امنیت بیشتر است

124.) 

چنین است که نتیجه تلاش درست، عمل درست است. نتیجه عمل درست، حفظ هم»

 (.125، همان)« تر اموال و دارایی برای ماندگاری بیشتر استآسان

 

 تشخیص-2-12

ر انگاشته شود، در اصطلاح جان، شخصیت انسانی و جانداهرگاه در شعر یا نوشته، برای امور بی

 شود. در میان اندرزهای پهلویگفته می« جان بخشی به اشیا»یا « تشخیص»بدان  شناسانبلاغت

ز جمله . اخوریمها برمیکارگیری این شیوۀ بلاغی، برای تأثیرگذاری بیشتر آنهایی از بهبه نمونه

 در موارد زیر:

 [تر؟ام ستهمیک ]زورمند، قویکد دشمن»

 (.8: 1350، بزرگمهر بختگان اندرزنامه)« کنش ]عمل، کردار[ بد

انسان معرفی  گوینده در این اندرز، برای کردارِ بد، شخصیت انسانی قائل شده و آن را دشمن

 است. این عملِ اندرزگوانسان  و به ویژهجانداران  که دشمنی کردن خاصِنموده است و حال آن

 نآ بر میزان تأثیرنتیجه  و در کمک شایانی کرده است ل درک شدنِ بهتر موضوعو قاب فهم در
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ن را کرد و آاگر نویسنده در این اندرز، از صنعتِ تشخیص استفاده نمی ،طور مثال. بهاست افزوده

توانست تأثیر و ترغیب کنونی میکرد: چه چیزی مضر است؟ کردار بد! مطمئناً نچنین بیان می

 شد.کاسته می نیز را داشته باشد و از ارزش هنری آن

پنداشتند، گمان شناسیم که چون خود را توانا و بزرگ میچه بسیار کسانی را می»

انگیزه عادت پیش آمد، توانند آنرا دور سازند و با تکیه زدن ه کردند هر زمان هوس بمی

ش به درازا کشیده است، بازگردانند. لیکن چون اهرچند دوریبر عزم خویش، خرد را 

« دانخرد شناختهاند که مردم ایشان را کمهوس بر گردن ایشان سوار شده، چنان زبون شده

 (.91: 1348، عهد اردشیر)

منشی )= این نیز گفته شده است، که آز به خرسندی و ورن به چاره و خشم به بهمن»

 (.35: 1373، اوشنر دانااندرز )« زدناندیشی(، بشاید نیک

 تو اما چو خورشید باش، ای دیناور!»

 چه او نگوید، زیبایم من!

 (. 295: 1397، زبور مانوی)« اگر چه روشنان زیبایند

 

 لف و نشر-2-13

و نشر نیز کارگیری لف مواردی از بهلای اندرزهای برجای مانده از اندرزگویان زبان پهلوی، در لابه

گاه چند امر ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند، آن» شانکه در اندرزهایشود. یعنی اینمیدیده 

اند، از آن چیزها که اول گفته ها به یکیرند که هرکدام از آندیگر از قبیل صفات یا افعال بیاو

 :استجمله آن از (. 180: 1389همایی، )« راجع و مربوط باشد

 د؛ و کسی کهیابدرنمیاو همچنین گفته است که کسی که از این چشم نپوشد، آن را »

اشاره به عالم  «آن»اشاره به دنیای مادی و « این»پوشد. را نبیند از این چشم نمی آن

 (.136: 1392، کتاب ششم دینکرد)« مینو است

ه استفاد صورت توأمانبه لف و نشر و ایضاح پس از ابهام صنعت ادبیِاز دو  ،گویندۀ اندرزِ فوق

که مخاطب از اند. چه اینسزایی داشتهأثیر بهها در جلب توجه مخاطب تنموده است و هردوی این

اید بچیست و از چه چیزی « آن»و « این»شود که بداند مقصود گوینده از همان ابتدا کنجکاو می

ا شود تبنابراین با گویندۀ اندرز همراه می کار را انجام دهد. تواند اینه میچشم بپوشد و چگون

 غرض وی را دریابد. 
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 (. 235: 1368ثعالبی، )« 7یک نپاید یک پایدار ماند و این تر است، که آنسپاس از نعمت ارزنده»

 

 استفهام انکاری-2-14

جا ندر آ تعلیمی آشنا شدیم.ن مخاطب با مضامین در همراه نمود ال و جواب،تر با تأثیر سؤپیش

ن آ پرسد که پاسخمیرا الی سؤ گویندهسروکار داشتیم، ولی گاهی  مستقیمالاتی ساده و با سؤ

مخاطب  یِ منظور همراهآگاه است ولی به از پاسخ آن الی که گویندهسؤ .است انکارو  نفیمتضمن 

ه الات استفهام انکاری گفتؤس گونهبه این در اصطلاح علوم بلاغیپرسد. آن را می وینظر جلب و 

 . شودمی محسوبنیز  یکی از اغراض ثانویه جملات پرسشی که شودمی

از این شیوه در راستای  خوریم که شخص اندرزگومواردی برمیلای اندرزهای پهلوی به در لابه

 است. از جمله در موارد زیر: جستهتأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان بهره 

ر توان به دروزی کردنتان چه سود؟! آیا میدر برابر دیده است، از سیه روزوقتی مرد سیه»

 (.218: 1399، هفت متن کوتاه پهلوی)« ؟ جست )= خلاص شد، گرفتار نشد(

روز و پرسد: وقتی که انسان سیهاز مخاطب یا مخاطبانش می در اندرز فوق، شخص اندرزگو    

اً سودی ندارد، پس چرا این روزی نمودنِ شما قطعسیه، دیگر بدبختی پیشِ روی شما قرار دارد

 نماید.تر توجه مخاطب را جلب میو از این طریق، هرچه بهتر و کاملدهید؟ کار را انجام می

سود  انگار که ]مرا[ دوده )= خانواده( توانا باشد ]چون[ از من جدا و دور شوند، مرا چه»

 (. 39: 1346، زفرخ فیرو اندرز بهزاد)« اندکه انباز من خاک و کرم

 

 سن تعلیلحُ-2-15

حسن » کارگیری صنعت ادبیدر میان اندرزهای برجای مانده از زبان پهلوی، نمونۀ نادری از به

تی د، علانا مطلبی که در سخن آوردهبرای صفتی ی»بدین معنا که:  خورد.نیز به چشم می« تعلیل

ن علت اند که ایذکر کنند که با آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده

با مشاهدۀ این نمونۀ اندرزی این فرضیه تقویت  (.170: 1389همایی، )« ادعایی باشد نه حقیقی

 ای فنون بلاغیوجوی آبشخور برخی مضامین اندرزی، باید منشأ پارهبر جست شود که علاوهمی

 وجو نماییم. آن اندرز چنین است:را نیز در میان متون برجای مانده از ادبیات پهلوی جست

 چه پیداست که خورشید به این سبب هر روز سه بار به مردم گیتی فرمان دهد.»

هرمزد به همه شما که مردمید گوید که در کار و کرفه کردن کوشا باشید »بامداد این گوید که 

                                                           
   این اندرز به بهمن، پسر اسفندیار، پادشاه ایرانی، منسوب است. 7
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 «)= معیشت( گیتی فراهم کنمن زیوش تا شما را م

در زن خواستن و فرزند داشتن و دیگر خویشکاری کوشا باشید، چه تا تن »نیمروز این گوید که 

 «)هایش( از این آفرینش جدا نباشندمینو و زاده پسین، گناگ

ه چ «توبه شوید تا من شما را بیامرزم اید بهاز گناهی که کرده»بیگاه )= غروب( این گوید که 

های متن« )است که چونان که روشنی خورشید به زمین رسد، سخن او )نیز( به زمین آیدپید

 (. 70 -69: 1391 پهلوی،

که و با این طرح کرده استمدعایی را ادلیلی گویندۀ این اندرز، برای حضورِ خورشید در سه وقت، 

گوید، با این حال، مخاطب دوست دارد مانندِ او حقیقت ماجرا نه آن چیزی است که وی می

نگرد و آن را بیندیشد و با وی همراهی نماید. بنابراین به دیدۀ انکار در وی و سخنانش نمی

 پذیرد. می
 

 مراعات نظیر-2-16

شناسان بدان آرایۀ بلاغتجنس استفاده کنند، در اصطلاح هرگاه در بیان امری، از چند هم

 که یگوینده جمع کند سخن اندر میان چیزهای»شود. به بیان دیگر: گفته می« مراعات نظیر»

توان این صنعت را نیز در بیان اندرزهای پهلوی می(. 75: 1362رادویانی، )« نظایر یکدیگر باشند

 مشاهده نمود: 

بهشت و  کنید تا که راهِمسردگان گناه گوسپند، سگ و سگ ابر آب، آتش، گاو،»

 (.98: 1379، اندرزهای آذرباد مهرسپندان)« سدنرتان به بستگی گرونمان

اند که ر گرفته شدهگاو و گوسپند و سگ( به کا در مثال فوق دو مجموعۀ مرتبط )آب و آتش،

کنند، میها، کلمات مشابه را به ذهن متبادر شود، یعنی واژهکه سبب تداعی معانی میبر این علاوه

 سبب موسیقی معنوی اندرز نیز شده است و بالطبع بر تأثیر هنری آن افزوده است.
 

 ادبی هایآرایه بسامدِ-3

اندرز اوشنر دانا، عهد اردشیر، اندرز آذرباد در این پژوهش، چهار متن تعلیمیِ زبان پهلوی، یعنی 

د هستند بلنسیصد و نود و نه اندرزِ کوتاه و که جمعاً شامل  مارسپندان و پندنامۀ بزرگمهر بختگان

کارگیری صنایع ادبی مختلف مورد سنجش و عنوان جامعۀ آماری انتخاب و از حیث میزان بهبه

 نتایج آن به قرار زیر است:  کهبررسی قرار گرفتند 

درصد آن، از  5/24اندرز، یعنی حدود  98مذکور، در بیانِ های در اندرزنامهاندرز  399از مجموع 
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درصد، از آرایۀ تضاد استفاده  18اندرز، یعنی حدود  72شیوۀ ایضاح پس از ابهام و در گزارشِ 

 هایکاربردترین شیوهبالاترین میزان کاربرد و کم بسامدِ  ،2و  1شمارۀ  شده است. در دو نمودار

 اندرزنامۀ مزبور نشان داده شده است. بلاغیِ مورد استفاده در چهار 
 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های بلاغی در چهار اندرزنامۀ مذکور: بالاترین بسامد کاربرد شیوه1نمودار 
 

 
 

 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های بلاغی در چهار اندرزنامۀ مذکور : کمترین بسامد کاربرد شیوه2نمودار 
 

 
 

 گیرینتیجه-4

حتی است که اندیشه و نصی یت است،چه در وهلۀ اول دارای اهمآن ،های اندرزینوشتههرچند در 

ی که هایتوان نسبت به ابزار و قابلیتگونه آثار نیز نمیا حتی در اینشود، امبه مخاطب القا می

 مانند زی راتوان مضامین اندربود. چه از این طریق می اعتنابی ختیار ما قرار داده استزبان در ا
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 و این موضوع در مورد اندرزهای کهننتیجه ماندگارتر بیان نمود.  و درتر بی، هنریاد انواع سایر

اندرزگویان زبان پهلوی و  -دیدیم در صفحات پیشین– که همچنان کند.صدق می نیز باستانی

اند تا به انحاء مختلف، اندرز و سخن با استفاده از برخی شگردها و صناعات ادبی کوشیده مانوی

و  اشدری بیشتری داشته بتأثیرگذاو  ییگیراای بیان کنند که به گونهخواهانۀ خویش را نصیحت

 گیریکاربه میزاندر این میان،  ها باقی بماند.تری بر افواه و حافظهزمان طولانی در نتیجه

 و تکرارایضاح پس از ابهام، : سؤال و جواب، همچونصناعاتی و مانوی از  زردشتیندرزگویان ا

همچنین، بسامد مواردی نظیر: ح سن تعلیل،  های ادبی است.یشتر از سایر آرایهبه مراتب ب تضاد

 العۀمط ازکمتر است. نکتۀ دیگری که  سایر فنون بلاغت بهلف و نشر و مراعات نظیر نسبت 

به  نیز های ادبیخی آرایهبر ردپای است که د اینگردآشکار میی های پهلوی و مانونامهاندرز

ان تومیو  مشاهده استقابل منابع و آثار،  این دسته ازدر میان  ،های اخلاقیمانند بسیاری آموزه

  .ها پرداختبه آن های جداگانهدر پژوهش

وع نگاه با ن است نیزیک از صنایع ادبی از تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان برخوردار  کداماینکه 

 ،برای یک مخاطبممکن است  رابطۀ مستقیم دارد. سلیقۀ شخصی و ذائقۀ ادبی وی مخاطب،

پیرایه از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار باشند و برای مخاطب دیگر، اندرزهای ساده و بی

از روی  چها آنبلاغی آراسته باشد. ام شیوۀباشد که به یک یا چند یده و گیراتر پسندآن اندرزی 

 -و نه همۀ مخاطبان- ، استقبال عمومکه، در دورۀ پیش از اسلامتوان گفت اینباره مین در اینائقر

گونه اندرزها آن نیز کثرتِ ایراد این شاهد مدعایبیشتر بوده است و و مرسل به اندرزهای موجز 

طور مثال از مجموع صد و پنجاه و پنج اندرزی که در  به جانب اندرزگویان این دوره است.از 

به شیوۀ ایجاز و  ،درصد آن 38، یعنی حدود بیش از شصت اندرز موجود است مهرپندنامۀ بزرگ

چه بیش از هر موضوع آن همچنین برای مردمان پیش از اسلام کوتاهی جملات نوشته شده است.

بدین معنا که اندرز از زبان چه کسی است و یا  بوده، گویندۀ اندرز است. ا و مهماعتندیگری قابل 

 ۀهای برجستاست که به شخصیت اندرز ، تعداد زیاد پند وآن گواهبه چه کسی منسوب است و 

 . نسبت داده شده است اردشیر بابکان، خسرو انوشیروان و بزرگمهر نظیرِ آن دوران
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Study and Investigation the Use of Rhetorical Methods in Pahlavi and 

Manichaean Advices 

 
 

 ∗Sajjad Rahmatian 

 

Abstract 

In the long history of several thousand years of Iran, advice and counsel have 

always been an inseparable and continuous part of Iranian culture and the 

most important part of Pahlavi literature and since one of the main ways to 

know the people of a land is to refer to the literature and written works and 

oral tradition of the people of that land, studying and examining the advices 

from different aspects can lead the researcher to new horizons around issues 

and related subjects. In this regard, the current research intends to study and 

research the quality and manner of Pahlavi - and to some extent Manichaean- 

advices in terms of including literary arts and rhetorical techniques; This 

means, whether literary techniques were used in the expression of Pahlavi's 

advices, or in their reporting, simplicity is preferred over figures of words and 

thoughts. At first glance, it seems that the use of rhetorical methods in the 

expression of advices is very few. But after examining and pondering Pahlavi 

and Manichaean maxim, it is clear that the use of literary arrays is very 

impressive and visible and among these, using the method of question and 

answer, clarification after ambiguity is preferable over other literary figures. 

 

keywords: advice, rhetorical style, pahlavi maxim, literary arrays, 

Manichaean 
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